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 چکیده

ن، احکام آ یفقها در خصوص برخ نیاست که در ب« قذف»افراد،  یمعنو تیشخص هیعل میجرا نیاز مهمتر یکی

 فراتر از لفظ ،یلیچون محققّ اردب یجرم را منحصر در لفظ دانسته و برخ نیا هیامام یاختلاف است. مشهور فقها

قانون  246و تبصره مادّه  شودیعصر حاضر را هم شامل م جیرا یهاوهیش ،یو دگاهید رسدیاند. به نظر مدانسته

 یشناسهومپس از مف افته،ی نیتدو یلیتحل -یفیتوص وهیمنطبق بر آن است. پژوهش حاضر که به ش ،یمجازات اسلام

 یِدر پ تیرداخته و در نهااز قذف پ یدر مسائل یلیمحققّ اردب دگاهید یقذف و طرح نظرات مشهور فقها، به بازخوان

چه  یو قانون مجازات اسلام ستیبا مشهور فقها چ یلیمحققّ اردب دگاهیاست که محلّ اختلاف د سؤال نیپاسخ به ا

 هیامام یکه مقنّن، گرچه غالباً از نظر مشهور فقها دهدیپژوهش، نشان م یهاافتهیمنطبق است.  شانیا دگاهیبا د زانیم

 کرده است. یرویپ ،یلیمحققّ اردب دگاهیقذف از د لیمسا یکرده، امّا در برخ تیّتبع

 : قذف، محققّ اردبیلی، قانون مجازات اسلامیواژگان کلیدی
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 مقدّمه
از مصادیق حرمت و شرافت خانوادگی، شغلی و اجتماعی انسانها، قداست معنوی و شخصیّتی آنان است که حفظ آن 

رسد و مخدوش کردن حیثیت و اعتبار انسانها نیز جرمی نابخشودنی. از منظر از تعرّض دیگران ضروری به نظر می
رع رود و از این روی، شنیز اهانت به حیثیت و آبروی انسانها، گناه بزرگ و جرم سنگین به شمار میشریعت اسلام 

ست. امقدسّ، در صورت بروز این جرایم، مجازاتهایی چون تازیانه یا محرومیتّ از برخی حقوق اجتماعی را تعیین کرده
است. از « قذف»آلام روحی انسانها نقش دارد،  از جمله جرایمی هم که در جهت تخریب شخصیتّ معنوی افراد و بروز

این روی شریعت اسلام که همواره حافظ منافع حقوقی و مدافع شخصیتّ آدمیان است، با شرایطی برای قاذف به عنوان 
مجرم، مجازات تعیین کرده که همان حدّ تازیانه است. به عبارت دیگر به واسطة آثار مخرب قذف بر شخصیتّ مقذوف، 

ع اسلامی جرم انگاشته شده و لذا قانونگذار به تبعیتّ از دستور العملهای فقهی، نیز این عمل را جرم دانسته و در مناب
 است. برای مرتکب آن، مجازات تعیین کرده

با توجّه به گستردگیِ مصادیق این جرم و نیز حمایت از حقوق معنوی افراد جامعه، بازخوانی دیدگاه محققّ اردبیلی 
کند. رسد و اهمیتّ پژوهشهایی از نوع حاضر را توجیه میه صاحب نظران این عرصه است، ضروری به نظر میکه از جمل

وزة قانون آوری در حمعرفی و ارائه دیدگاه محققّ اردبیلی نسبت به برخی احکام قذف، نشان ابتکار ایشان و از طرفی نو
و به شیوه الکترونیکی(. از طرفی با توجّه به تبعیتّ قانونگذار : تحققّ قذف با نوشتن 246آید )تبصره مادّه به حساب می

تواند موجب صدور آراء متناقض در این باب گردد و لذا از نظر مشهور فقها در موضوع این جرم، اختلاف رأی فقها می
 گشای مشکلات حقوقی خواهد بود. هر گونه کوششی در جهت تبیین آن، لاجرم گره

 کند. الذکر، پژوهش حاضر، دو هدف اصلی را پیگیری میبا توجّه به نکات فوق
 ـ شناخت بهتر دیدگاههای محققّ اردبیلی نسبت به جرم قذف، شرایط، مسائل و احکام آن. 1
 ـ تطبیق دیدگاه قانونگذار با نظر مشهور و نظر محققّ اردبیلی در خصوص مسائل مطرح در قذف. 2

ته است، ای و به شیوه نظری تدوین یافهای  کتابخانهبا استفاده از داده این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی و
 در پی پاسخ به این سوالات اصلی است:

 ـ مصادیق جرم قذف از دیدگاه محققّ اردبیلی و نیز از نگاه قانونگذار کدام است؟ 1
 ـ مبنای صدور مجازات تعیین شده برای این جرم از دیدگاه آنان چیست؟ 2
د قانونگذار در تعیین جرم قذف چگونه بوده است و تبعیتّ آن از نظر مشهور یا نظر محققّ اردبیلی چه ـ عملکر 3

 است؟میزان بوده
گرچه در تحقیقات حوزه فقه و حقوق مورد واکاوی « قذف»بررسی سوابق پژوهش، بیانگر آن است که موضوع 

محققّ اردبیلی و بررسی میزان انطباق آن با قانون مجازات وجود، در خصوص این جرم، از دیدگاه  است؛ امّا با اینبوده
 اسلامی، پژوهشی مستقل و بسامان صورت نگرفته است.

 مفهوم شناسی قذف -1
( و نیز به 135، ص5، جق1410در لغت به معنای پرتاب کردن تیر، سنگریزه و صدور کلام )فراهیدی، « قذف»

(. این واژه در معنای دشنام به طور عام 277، ص9، جق1414)ابن منظور،است معنای پرتاب کردن با قدرت به کار رفته
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، 12، جق1414؛ واسطی زبیدی، 662، صق1412است )راغب اصفهانی، و نسبت دادن زنا به طور خاص نیز به کار رفته
؛ 66، ص10، جق1407اند )طوسی،تعریف کرده« الرمی بالزنا او اللواط»( . در اصطلاح، فقهای امامیّه، قذف را 424ص

؛ حائری  82، ص2تا، ج؛ فیض کاشانی، بی518، ص10، جق1416ص؛ فاضل هندی، 166، 9، جق1410شهید ثانی، 
 (. 28، ص7، جق1413؛ سبزواری، 31، ص16، جق1418طباطبایی، 

. ستقذف در نظر مشهور فقها، نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است و این امر در بین فقهای امامیّه، اجماعی ا
بنابراین بر اساس تعریف مشهور، انتساب نسبتهای ناروا دیگری غیر از زنا و لواط به شخص دیگر، مصداق قذف به 

 شمار نمی رود.
( و سبّ در لغت به معنای دشنام و 660تا، صبر اساس نظر محققّ اردبیلی، قذف  سبّ مطلق است )اردبیلی، بی

(. محققّ اردبیلی در تعریف قذف نظر خاصیّ نسبت به سایر 456، 1، جق1414بسیار دشنام دهنده است )ابن منظور، 
اند؛ در صورتی که محققّ اردبیلی فقها طرح کرده است؛ فقها قذف را اسناد زنا یا لواط به شخص دیگر تعریف کرده

تعریف قذف  (. وی در660داند )اردبیلی، بی تا، صمواردی غیر از زنا مانند ربا، سرقت، شرب خمر را نیز قذف می
 کند. موضوعی را در ارتباط مستقیم با واژه محصنات در آیه چهارم سوره مبارکه نور مطرح می

لَََِِ هُمُ وْلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداا وَأُوَالَّذِینَ یَرْمُونَ المُْحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً ولََا تَقْبَ»
  1«الْفَاسِقُونَ إلَِّا الَّذِینَ تَابُوا مِن بعَْدِ ذَلََِ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

به نظر وی قذف فقط انتساب زنا یا لواط بر اشخاص پاکدامن نیست، بلکه هر امری که موجب مخدوش کردن و بر 
 آید. نات بر آنها صادق است، بشود؛ جزء مصادیق و تعاریف قذف به شمار میهم زدن پاکدامنی افراد جامعه که قید محص

از نظر مشهور فقها، آیه بر قذف به زنا و لواط دلالت دارد، اماّ برخی از فقها، عموم آیه را علاوه بر قذف به زنا و لواط، 
(. صاحب 402، ص42، جق1404؛ نجفی،149، ص4، ج ق1408دانند )محققّ حلی، شامل قذف به مساحقه نیز می

نویسد: قذف به لواط مانند قذف به زناست و سحق نیز مانند زنا و لواط و مستوجب حد است، امّا قذف کنزالعرفان نیز می
 (.347، ص2، جق1425به کفر و شرب خمر و سایر معاصی، موجب تعزیر است )فاضل مقداد، 

دانند که مساحقه مانند زنا و لواط برای به مساحقه نیز می رسد برخی فقها از این باب، آیه را شامل قذفبه نظر می
 اثبات، محتاج چهار شاهد یا چهار بار اقرار است.

، قذف را انتساب 1370ق.م.ا مصوّب  139قانونگذار در تعریف قذف از نظر مشهور فقها تبعیّت کرده است و در مادّه 
، دایرة شمول آن را گسترش داده و 1392ازت اسلامی مصوّب قانون مج است.زنا یا لواط به شخص دیگر تعریف کرده

  2انتساب زنا یا لواط به مرده را نیز به صراحت، موجب قذف بیان کرده است.
توان گفت، طبق دیدگاه محققّ اردبیلی، نسبت زنا، لواط، رباخواری، دزدی و شراب خواری یا عناوینی در مجموع می

روانی آنان را به خطر اندازد و نابود کند، قذف نام دارد که این تعریف با نظر مشهور  دیگر که پاکدامنی افراد و سلامت
به  است و این دیدگاه، با توجّهفقها مغایر است. قانون مجازات اسلامی در تعریف قذف، از نظر مشهور فقها تبعیتّ کرده

 رسد.تر به نظر میدلایل اقامه شده در منابع کتاب و سنتّ، دقیق
                                                           

ید که رکسانی را که زنان عفیف را به زنا متهم می کنند و چهار شاهد نمی آورند، هشتاد ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذی» -1

 «.زیرا خدا آمرزنده و مهربان استکنند و به صلاح آیند؛  مردمی فاسقند، مگر کسانی که بعد از آن توبه
 «.قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد: »245ماده  -2 
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 ارکان قذفـ  2
 بر اساس نظر محققّ اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، قذف دارای سه رکن است: صیغه، قاذف و مقذوف.

 ـ صیغه قذف 1ـ  2
اعتقاد غالب فقها بر آن است که در اثبات حدّ قذف، اسناد زنا یا لواط به اشخاص با استفاده از الفاظ و کلمات صریح 

تو فرزند من »یا « ایتو لواط کرده»، «ایتو زنا کرده»است. قاذف صراحتاً جملاتی چون که افاده جرم کند، لازم 
، 167و166، ص9،جق 1410را بر زبان آورد و البته معانی الفاظ را به هر زبانی که ادا شود بداند )شهید ثانى، « نیستی
(. برخی دیگر از فقها، 306ص ،2، جق1410؛ خویی، 106، ص2، جق1417؛ گلپایگانی، 424، ص14، جق1413همو، 

الله بهجت، هر (. در نظر آیت472، ص2، جق1420اند )خمینی، ظهور کلام را کافی دانسته و صراحت را شرط نگرفته
رود و در عرف معنادار است، قذف کند، در صورت گاه فردی را با الفاظی وضعاً یا مجازاً که در اسناد زنا و لواط به کار می

(. قول ایشان، با قول امام خمینی )ره( 298، ص5، جق1426شود )بهجت، یط، حدّ قذف محققّ میوجود سایر شرا
منطبق است به این صورت که ظهور کلام قاذف، در معنای نسبت زنا یا لواط به دیگران، موجب ثبوت مجازات قذف 

 است. 
ن وضع شده و نیز معنای آن در زبان شرط قذف در نظر امام خمینی )ره(، آن است که گوینده به آنچه لفظ برای آ

اذف یابد، قکاربردی وی، عارف باشد. به عنوان مثال چنانچه فردی عجمی، لفظی را به کار برد که معنای آن را در نمی
رود و لاجرم حدیّ بر وی نخواهد بود ولو مخاطب معانی الفاظ وی را بداند. اماّ چنانچه کسی معانی الفاظی به شمار نمی

، 2، جق1420باشد ) خمینی، ند و آن را برای فردی که آن را نمی داند به کار برد، قاذف است و مستوجب حد میرا بدا
 (.472ص

 دیدگاه محقّق اردبیلی
یا »، «ایا اکل الرب»، «یا زانیه»شود به عنوان مثال از نظر محققّ اردبیلی، واژة بیانگر قذف، به صورت زبانی ادا می

داند و در مجمع الفائدة و (. ایشان صیغه را رکن اول از ارکان سه گانه قذف می660لی، بی تا، )اردبی« شارب الخمر
یا فردی « ایتو، او، فلان یا فلانه زنا یا لواط کرده»المثل کسی بگوید: کند. فیالبرهان، همان نظر مشهور را بیان می

)اردبیلی، « زناکار با فلانیای »یا « لواط کار»ا ی« ای زنا دهنده»یا « ای زنا کار»را مورد خطاب قرار دهند؛ 
کند است، اما در ادامه بیان می (. گرچه ایشان قذف را در صورت و شکل زبانی تعریف کرده131، ص13،جق1403

)همان، « یابدشود، بلکه با هر چیز دیگری که عنوان قذف بر آن صدق کند، تحققّ میقذف فقط با زبان محققّ نمی»
 (.132ص، 13ج

 تطبیق با قانون
های اجتماعی، پیدایش اشکال نوینی از جرایم را در جامعه موجب گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی و شبکه

ریق باشد که قذف صرفاً از طتواند کاربردی آینده نگرانه داشتهاست؛ لذا این سخن محققّ اردبیلی از این جهت میشده
 ای که عنوان قذف بر آن صادق باشد، نیز قابل اثبات است. شیوهشود و به هر زبان محققّ نمی

ای که     قذف ثابت داند، بلکه با هر شیوهبا توجّه به آنچه بیان شد، وی قذف را فراتر از لفظِ شفاهی و زبانی می
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ر تبصره ، د1392توان در خصوص آن حکم صادر کرد. این موضوعی است که قانون مجازات اسلامی مصوّب شود، می
قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوة الکترونیکی نیز محققّ »است: ، به آن بدین صورت اشاره کرده246مادّه 

، ذکری از آن به 1370، محسوب شده که در قانون مجازات 1392های قانون تبصره این مادّه از نوآوری«. شودمی
 است. میان نیامده

و معیّن وجود ندارد و لذا هر گونه لفظی صریح در اسناد زنا یا لواط، در تحققّ جرم،  در مورد قذف، الفاظی مشخص
کافی است. چنانچه قاذف، قذف را در غیر زبان مخاطب استعمال کند و یا در عرف قاذف این نسبت قذف نباشد، اماّ 

 ( 345، ص1، جش1392است )زراعت، در عرف مخاطب، قذف به شمار رود، این جرم محقّق شده
رسد قانون در مورد اخیر، یعنی صیغة قذف، از نظر مشهور تبعیتّ نکرده است؛ زیرا در نظر مشهور بر به نظر می

است. حال آنکه قانون مجازات اسلامی، صراحت لفظ تأکید شده و شیوه انتساب در قذف را منحصر در گفتار دانسته
داند که منطبق با دیدگاه محققّ اردبیلی است. ور حکم میقذف را از طریق مکتوب جرم انگاشته و آن را مشمول صد

توان اظهار کرد، تحقق جرمِ قذف، فقط از طریق الفاظ صریح نیست، بلکه با توجّه به کاربرد عرفی یا با وجود لذا می
 شود. های بیانی، امکان تغییر لفظ وجود دارد که در هر صورت شامل تعریف قذف میقرینه

 ـ قاذف 2ـ  2
شود، برای تحققّ عنوان قذف، شرایطی لازم است که باید گفته می« قاذف»اصطلاحات فقهی به گویندة قذف،  در

در قاذف جمع شود. از جمله این که قاذف در باب معنای لفظ به کار رفته آگاه باشد، مثل آنکه بداند معنای زنا چیست 
به معانی الفاظ و کاربرد آن، صرفاً به جهت آزار و اذیتّ و آن را به کسی نسبت دهد؛ امّا در صورت عدم آگاهی نسبت 

(. از دیگر 172-166، ص9، جق1410؛ شهید ثانی، 728، صق1400مخاطب، مستحقّ تعزیر خواهد بود )طوسی، 
شود )شهید ثانی، شرایط، آن است که قاذف باید بالغ و عاقل باشد؛ پس قذف از طرف فرد نابالغ یا دیوانه محققّ نمی

(. برخی فقها بلوغ را از جملة شرایط لازم برای قاذف دانسته و در صورت حدوثِ چنین بزهی از 175، ص9، جق1410
 (. 220، ص1، جق1418سوی طفل، تنها قائل به تعزیر هستند )محققّ حلی، 

یست و ن برخی نیز نسبت به شرط بلوغ، ادّعای اجماع دارند و معتقدند که در میان فقها تردیدی در شرط بلوغ قاذف
(. شرط دیگری که برای 415، ص41، جق1404)نجفی،  شوددر صورت عدم بلوغ، حد ساقط و فقط تعزیر جاری می

تحققّ عنوان قذف ضروری است، وجود قصد ارتکاب در نزد شخص قاذف است. بنابراین هرگاه کسی سهواً و یا از سر 
ن(. از دیگر شرایط مقرّر در شرع اسلام، اختیار قاذف شود )همامزاح مرتکب قذف شود، حدّ شرعی در حق وی ثابت نمی

است به این معنی که برای ثبوت حدّ شرعی و تحققّ قذفِ مستوجب حدّ، قاذف باید در ارتکاب الفاظِ مجرمانه، مختار 
. (474، ص2، جق1420است )خمینی، باشد. حضرت امام خمینی )ره( این شرط را بیان کرده و بر آن ادعای اجماع کرده

از نظر مشهور فقها شرایط قاذف عبارت است از: بلوغ، عقل، قصد و اختیار؛ بنابراین اگر کودک یا دیوانه، کسی را قذف 
شود؛ همچنین اگر کسی از روی سهو و غفلت یا اکراه به شود و تنها تأدیب )تعزیر( میکند، حدّ قذف بر او جاری نمی

، ق1404؛ نجفی، 175، ص9، جق1410؛ شهید ثانی،544، ص3، جق1413کسی تهمت زند، حدّ ندارد )علامه حلی، 
 (. 415، ص41ج
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 دیدگاه محقّق اردبیلی
فرماید: واژة قاذف شامل حرّ و عبد، عاقل و مجنون، بالغ و کودک، سورة مبارکة نور می 4محققّ اردبیلی با توجّه به آیه

است. ولی قید عقل و بلوغ، مورد اجماع فقهاست که از  در این آیه، عام« الََّذِینَ»شود؛ چون لفظ مسلمان و کافر می
 بر حسب غالب آمده است و شامل مؤنث« الََّذِینَ»نظر آنان، موارد غیر عاقل و بالغ، تکلیف ندارند. به نظر ایشان، لفظ 

ردی و دلیل آن اجماع منقول و موا شودشود؛ یعنی اگر زنی مردی را قذف کند، حکم حدّ قذف شامل وی مینیز می
(. محققّ اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان، 660تا، صاست )اردبیلی، بیاست که در سایر منابع تفسیری و فقهی آمده

شرط قاذف را بلوغ و عقل دانسته که بین مرد و زن فرقی نیست و اگر قاذف صبی و مجنون باشد، بنابر ارادة حاکم، 
، ق1403اذیتّ قرار نگیرند و فساد به وسیله آن حاصل نشود )اردبیلی، ، از این جهت که مسلمانان مورد شودتعزیر می

 (. 136، ص13ج
که محققّ اردبیلی فقط به بلوغ و عقل مشهور فقها شرایط قاذف را بلوغ، عقل، قصد و اختیار بیان کردند، در حالی

 اشاره کرده است.

 تطبیق با قانون
قذف در »است: ، به این صورت بیان داشته1370ق.م.ا، مصوّب146قانونگذار شرایط تحققّ بزه قذف را در مادهّ 

، در مورد 1392قانون مجازات اسلامی مصوبّ «. صورتی موجب حدّ است که قاذف بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد
ه ، بر این امر ک1392است، امّا سکوت مقنن در قانون شرایط قاذف سکوت کرده و فقط شرایط مقذوف در آن ذکر شده

مسِولیتّ »مبنی بر این که:  140شرایطی در قاذف لازم نیست، دلالت ندارد؛ بلکه با رجوع به مواد مختلف، از جمله مادّه 
و  «کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، فقط زمانی محققّ است که فرد حین ارتکاب جرم، بالغ و عاقل و مختار باشد

رایط شود که قانونگذار، به طور ضمنی ش، این نتیجه حاصل می«کیفری ندارندافراد نابالغ مسِولیتّ »که:  146نیز مادّه 
 است.است، امّا شرط قاصد بودن وی ذکر نشدهبلوغ، عقل و اختیار را در قاذف بیان کرده

 ـ مقذوف 3ـ  2
ر د کسی است که مورد اتهام جنسی قرار گرفته است. جهت تحققّ قذف باید شرایطی« مقذوف»در اصطلاح فقهی، 

مقذوف جمع شود، از جمله مقذوف باید معیّن باشد؛ یعنی اینکه چه کسی مورد اتهام قذف قرار گرفته است؛ زیرا اجرای 
نویسد: مقذوف باید کاملاً مشخص و بدور از مجازات قاذف، منوط به درخواست مقذوف است. چنانچه شهید ثانی می

ای یگر را صریحاً متهم به ارتکاب زنا یا لواط کند یا آنکه دستهای باشد. مثل آنکه فردی، شخص دهیچ اجمال و شبهه
 (.429، ص14، جق1413محققّ است )شهید ثانی، « قذف»از افراد را با یَ لفظ قذف کند. در این گونه موارد، عنوان 

ه دارد و مراد از در آیه قذف، به عفت و پاکدامنی اشار« الَمُْحْصَنَات»شرط است. کلمة  1دیگر اینکه در مقذوف احصان
احصان در قذف، معناى سابق در زنا )زنان همسردار( نیست، چرا که اجماع، قائم است بر ثبوت حدّ قذف براى غیر 

                                                           
یز خول نمراد از احصان نزدیکی مرد بالغ و عاقل با زنی است که با او ازدواج دائم کرده است به طوری که همسرش صبح و شام در اختیار او است و د -1

( اما با توجه به نظر فقها مراد از احصان در قذف با احصان در زنا تفاوت دارد که فاضل مقداد در متن به آن 72،ص 9، جق1410ی است.)شهید ثانى، قطع
 اشاره نموده است.
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زوجه، یعنى اگر زنی عفیف و پاکدامن مورد قذف و افترا واقع شود، گرچه متأهّل نباشد، قاذف مستحقّ حد است. امّا اگر 
طورى که شود؛ مگر اینکه مشهور به زنا باشد؛ بهد قذف و افترا واقع شود، تعزیر میزن غیر عفیف و غیر پاکدامن مور

از قرار گرفتن در موضع مخاطب، عار نداشته باشد و در حقیقت در صورت اسناد یا عدم اسناد افترا، در حقّش تفاوتى 
 (.346ص، 2، جق1425نباشد که در این صورت نه حدّ دارد و نه تعزیر )فاضل مقداد، 

مورد ین پنج ع اگر مجموو حریتّ است. اعفتّ م، سلا، اعقلغ، بلون در قذف حصااد از امربر اساس نظر مشهور فقها، 
د در غیر این صورت، قذف کننده فقط تعزیر خواهد شد وـجب مىشواحدّ ذف او قار ب، باشدمقذوف جمع شخص در 

 نجفی، ؛175 – 180، ص9، جق1410شهید ثانى،  ؛258، صق1410؛ شهید اول، 152، ص4ج ق، 1408، حلى)محققّ 
(. علّامة حلیّ نیز معتقد است 42، ص1، جق1410؛ خویی،474، ص2، جق1420؛ امام خمینی، 417، ص41، جق1404

کند شود و فرقی نمیدر صورت عدم صحتّ یکی از پنج رکن لازم برای تحققّ احصان، فقط تعزیر بر قاذف ثابت می
 (. 545، ص3، جق1376مسلمان، کافر، حرّ یا عبد باشد )علامه حلی،  که قاذف

هر مرد یا زن بالغی که بر کوچَ یا بزرگ، »حدیث مرسله یونس از امام صادق )ع( در این خصوص وارد شده است: 
 1«.شوددیب جاری میمرد یا زن، مسلمان یا کافر، آزاد یا برده افترا بندد، بر او حدّ دروغ و تهمت، و بر غیر بالغ حدّ تأ

 داند: صاحب جواهر به دو دلیل این حدیث را فاقد حجیتّ می
 ـ حدیث فوق به دلیل انفرادی بودن، صلاحیتّ معارضه با عموم ادلّه و روایات وارده در این باب را ندارد. 1
بر فرض قابلیتّ در این حدیث « حد»رسد، واژه به کار رفته است و به نظر می« حد»ـ در متن حدیث، کلمه  2

منظور از حد زدن صغیر و کافر، همان تعزیر »توان گفت: معارضه با ادلّه روایی، به معنای تعزیر است نه حد؛ لذا می
(. لازم به ذکر است که در بین فقهای شیعه، فقط قطب الدّین 417، ص 41، ج ق1404)نجفی، « کردن آنان است

نظر ایشان احصان مقذوف، مجموع سه شرطِ حریت، بلوغ و اسلام است راوندی در این خصوص نظری ویژه دارد. به 
 (. 390، ص2، جق1405اند )راوندی، و فقها به مرور زمان دو شرط دیگر یعنی عقل و عفتّ را به آن افزوده

داند، رسد این عقیده، به منزلة نظر مخالف تلقی نشود و لذا ایشان نیز احصان را مجموع همان پنج شرط میبه نظر می
 هر چند به اضافه شدن دو شرط اخیر به آن، توسط فقها در طی زمان قائل است. 

که در آیه قذف آمده، در برخی روایات نیز لحاظ شده است. به عنوان نمونه، امام صادق )ع( در مورد « محصنات»قید 
)حرّ عاملی،  «او زد چه آزاد باشد یا بندهباید هشتاد ضربه شلّاق بر »مردی که به زن پاکدامن و عفیف افترا بندد، فرمود: 

برخی از فقها معتقدند که مقذوف باید عفیف باشد ولی هرگاه علاوه بر عدم عفت، به زنا یا  (.42، ص 28، ج ق1409
، 41، جق1404)نجفی،  شودلواط تظاهر کند، حرمت خود را از بین برده و لذا قذفش موجب تحققّ حد و تعزیر نمی

پذیرد و (. امام خمینی )ره( نیز همین اعتقاد را می334، ص2، جق1427؛ اردبیلی، 242، صق1417 ؛ تبریزی،418ص
داند )خمینی، به دلیل زوال احترام، قذف چنین افرادی را باعث ثبوت هیچ گونه جرمی اعمّ از تعزیری یا حدیّ نمی

 (. 474، ص2، جق1420

                                                           
علیه حدّ أنثی أو مسلم أو کافر أو حر أو مملوک فکلّ بالغ من ذکر أَوْ أُنثی إفتری علی صغیر أَو کبیر أَو ذکر أو »السلام قال: یونس عن ابی عبد الله علیه -1

 (.89، ص 10، جق1365)طوسی، « الفریة و علی غیر البالغ حدّ الأدب
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، به عقل نیز مستند است؛ زیرا بر اساس حکم 1علاوه بر ادلّه نقلی ای از سوی فقها،رسد اتخاذ چنین عقیدهبه نظر می
عقل که وضع مجازات تعزیری در خصوص مقذوفِ غیر عفیف از جهت حفظ احترام اوست، امّا هرگاه تظاهر به زنا یا 

 . د نداردهای مورلواط از جانب وی باشد، احترامش جایز نیست و لذا ثبوت جرم و مجازات تعزیری نیز در چنین قذف
اند و دلیل خود را وجوب تعزیر در فرض عدم احصان به برخی فقها، مجازات تعزیری را در حالت فوق ثابت دانسته
اند. از نظر شهید ثانی دلایل نقلی، ناظر به مواردی غیر از معنای عام و قبح کلماتی که دلالت بر قذف دارند، بیان کرده

ین ادلّه، تعزیر را ساقط شده تلقی کرد. بنابراین از نظر ایشان، در قذف به زنا و لواط، توان به استناد اقذف است؛ لذا نمی
به واسطه قبح و زشتی، نسبت اتهام و اطلاق ادلّه مبنی بر نهی از چنین عملی، حدّاقل باید قائل به ثبوت یَ جرم 

 (.439، ص14، جق1413 ؛ همو،181، ص9، جق1410تعزیری و در نتیجه اثبات تعزیر باشد ) شهید ثانی، 

 دیدگاه محقّق اردبیلی
را شرط مقذوف دانسته که عبارت از قذف زنان پاکدامن به زنا است که مشهور به زنا « احصان»محققّ اردبیلی 

در آیه قذف، مطلق و شامل کنیز، صبیّه نابالغ و غیر « محصنات»( و فرموده لفظ 660نیستند )اردبیلی، بی تا، ص
« محصنات»شود؛ یعنی همه، محصنات هستند، لیکن به دلیل اجماع فقها و غیر اجماع، لفظ یز میمسلمان و مجنون ن

(. ایشان در مجمع الفائدة و البرهان، شرایط مقذوف را تکلیف، بلوغ، 661گیرد )همان، صبه غیر موارد فوق تعلقّ می
، مطرح کرده است؛ لذا حکم قذف کودک، برده، دیوانه، شودعقل، اسلام، حریتّ و عفت از زنایی که به آن تظاهر نمی

(. ایشان دلیل 140و  141، ص13، جق1403کافر و یا کسی که تظاهر به زنا می کند، تعزیر است و نه حد )اردبیلی، 
و اشتهار و  2این مسِله را آیة قذف دانسته است که بر اساس تفاسیر فقها، قذف شامل احصان است و دلیل آن روایت

 (. 141،ص13نهایت اجماع است )همان، ج در
محققّ اردبیلی، شرط مقذوف را احصان بیان کرده است که علاوه بر بلوغ، عقل، اسلام و آزاد بودن، تکلیف را نیز 

 اند.شمارد که سایر فقها به مورد اخیر اشاره نکردهداخل در احصان می

 تطبیق با قانون
، شرایط مقذوف بلوغ، عقل، اسلام و عفتّ است و در صورتی که قَذف شونده، 1370ق.م.ا مصوّب 146مطابق مادّه 

داند که ، قذف را در صورتی موجب حدّ می1392ق.م.ا مصوّب  251شود. مادهّ فاقد یکی از اوصاف باشد، حدّ ثابت نمی
، 1392غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. قانون مجازات اسلامی  قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معیّن و

را برای مقذوف اضافه کرده است که این شرط مقذوف، در هیچ یَ از مواد قانون مجازات « معیّن بودن»شرط جدید 
 هرگاه کسی به»و عبارت  1413در مادّه « شنونده»، به صراحت ذکر نشده است، هر چند به طور ضمنی، واژه 1370

                                                           
إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لا غیبه؛ هرگاه شخص فاسق و گنهکار آشکارا گناه کند، نه حرمتی دارد »هارون بن الجهم عن ابی عبدالله )ع(:  -1

ثلاثة لیس لهم حرمه: صاحب هوی مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق؛ سه دسته احترام ندارند: کسی که در »قال امام باقر)ع(: «. و نه غیبتی
 (.289، 12، جق1409حر عاملی،« ) پیروی خواهش های نفسانی خود در دین خدا بدعت گذارد، و حاکم ستمگر، و فاسق متجاهر به فسق

 نماییم.ردبیلی در این خصوص به چند روایت اشاره نموده است که برای جلوگیری از طولانی شدن بحث از بیان آن خودداری میمحقّق ا -2 
 «.قَذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند» - 3
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از عفتّ سخنی به میان  1392این قانون مؤید آن بوده است. همچنین قانون مجازات  1431در مادهّ  « شخص بگوید
هرگاه قذف »این قانون آمده است:  251مادّه  1در تبصره  اکتفا کرده است.« غیر متظاهر به زنا»نیاورده و به لفظ 

غیرمعیّن باشد، قذف کننده به سی و یَ تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیریِ  شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا
قانون قبلی  1482که این مسِله در مادّه « شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارددرجه شش، محکوم می

 به طور ضمنی آمده است.
شود وف فاقد اوصاف مذکور باشد، تعزیر ثابت میشود قانون مجازات اسلامی در این باب که هرگاه مقذلاحظه میم

نه حد، از نظر مشهور فقها تبعیتّ کرده است؛ ولی در این مورد که قذفِ شخص متظاهر به زنا یا لواط، حدّ و تعزیر 
 ثبوت رسد، به دلیل قبح فعل، باید در هر صورت قائل بهندارد، نظر امام خمینی)ره( را پذیرفته است؛ امّا آنچه به نظر می

جلوگیری از شیوع و گسترش الفاظ قبیح شود. با این تفصیل باید نظر محققّ  مجازات تعزیری برای قاذف شد تا سبب
اردبیلی را پذیرفت که قذف کسی را که نابالغ، مجنون، غیرمسلمان و متظاهر به زنا باشد، مشمول حکم تعزیری قرار 

 داده است.
ات اسلامی این است که مقنن در باب شرایط مربوط به مقذوف، نظر مشهور مستفاد از مواد مندرج در قانون مجاز

فقهای امامیّه را می پذیرد و فقط حریتّ را به دلیل ملاحظات سیاسی و حقوقی و همچنین عرف رایج حذف کرده است. 
و مقذوف دارای  شود که قاذفدر مجموع با توجّه به مطالب ارائه شده و نظرات فقها، حدّ قذف در صورتی محققّ می

شرایط لازم باشند و قانون مجازات اسلامی نیز در این زمینه از نظریة مشهور، تبعیتّ کرده است. همچنین این موضوع 
ای است که ریشه در فقه برای قذف در شرایط خاص بیان شده است، مسأله« تعزیر»که در قانون مجازات اسلامی 

 دارد. 

 مجازات قذف -3
 کند، یا مقذوفقذف شود، از سه حال خارج نیست، یا بر مدعّای خود شاهد دارد و اقامه بیّنه می هرگاه فردی مرتکب
کنند. یم« لعان»و یا چنانچه قاذف و مقذوف رابطه زوجیتّ داشته باشند، با رعایت شرایط  کندادعّای او را تصدیق می

 یق تعلقّ خواهد گرفت.در غیر این صورت، بر عمل قاذف، سه حکم وجوب حد، رد شهادت و تفس

 ـ مجازات اصلی 1ـ  3

سورة نور( است که بر اساس آن در صورتی  4حدّ قذف، هشتاد ضربة تازیانه است و مستند این حکم، آیة قذف )آیة 
شود. که فردی، مرد یا زنی را به زنا متّهم کند و نتواند برای ادّعای خود چهار شاهد بیاورد، بر مدّعی، حدّ قذف جاری می

قرآن بعد از بیان مجازات شدید زناکاران، مجازات شدید تهمت زنندگان را که در صدد سوء استفاده از این حکم هستند، 
هاى پاکدامن از خطر این گونه اشخاص مصون ماند و کسى جرأت تعرّض به کند تا حیثیت و حرمت خانوادهبیان مى

 (.369، ص14، جش1374آبروى مردم را پیدا نکند )مکارم شیرازی، 

                                                           
فلان زن زِنا کرده ای یا با فلان مرد لِواط نموده ای نسبت به مخاطب قَذف خواهد بود و گوینده محکوم به هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با  - 1

 حدّ قَذف می شود.
 «.اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده تظاهر نماید، قذف کننده حدّ و تعزیر ندارد» - 2
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. به اجماع فقها نیز حدّ قذف هشتاد تازیانه است 1روایاتی متعدد در باب حرمت قذف و ثبوت مجازات آن آمده است
(. موجب حدّ 402، ص41، جق1404؛ نجفی، 188، ص9، جق1410؛ شهید ثانی، 547، ص3، جق1413)علامه حلی،

موجب حدّ قذف نیست و امام معصوم )ع( می تواند رمی  ، و رمى به سحق و بقیة فواحشقذف، رمى به زنا یا لواط است
 (.472، ص2، جق1420کننده به آنان را تعزیر کند )خمینی، 

 ـ مجازات تبعی  2ـ  3
با توجّه به اهمیتّ حفظ حرمت افراد در اسلام، افزون بر اعمال حد به عنوان مجازات اصلی، مجازاتهایی با ماهیتّ 

و تشهیر( نیز به عنوان اثر جرم تشریع شده است. مجازات تبعی، مجازاتی است که تبعی )عدم قبول شهادت، تفسیق 
رسد و نیازی به حکم حاکم شرع ندارد، مانند محرومیتّ قاتل از ارث، فسخ نکاح مجرم قهراً و خود به خود بدان می

نیازی به قید آنها در حکم (، به عبارت دیگر مجازاتی است که 27، صش1368مرتد و عدم قبول شهادت قاذف )فیض، 
 (.216، ص2، جش1374شود )صانعی، دادگاه نیست و به تبع مجازات اصلی در مورد محکومین اجرا می

 ـ عدم قبول شهادت و تفسیق  1ـ  2ـ  3
، مجازات تبعی را مقررّ «ونَولَاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولََِِ هُمُ الْفَاسِقُ»فرماید: قرآن در قسمتی از آیة قذف که می

 کرده است که عدم پذیرش شهادت قاذف تا ابد و حکم فاسق بودن اوست. 
مجازات تبعی قذف، طبق نظر فقها نیز به این صورت است که اگر قاذف نتواند نسبت زنا یا لواطی را که به دیگری 

کند. فسق، ن مجید او را فاسق نیز معرفی میشود و قرآداده است، اثبات نماید، شهادت او به هیچ وجه پذیرفته نمی
عبارت است از خروج از اطاعت خداوند به سبب گناه و ترک اوامر خدای متعال. موارد کاربرد فسق نسبت به کسانی 

کنند و مرتکب حرام یا ترک واجب است که بر حسب اعتقاد، مسلمان و مؤمن هستند؛ لیکن در مقام عمل کوتاهی می
، ق1414فسق بر منافقان و مشرکان نیز که بر حسب اعتقاد گمراهند، اطلاق شده است )ابن منظور،  شوند. عنوانمی
(. صاحب کنزالعرفان فسقِ قاذف را دائمی دانسته و به عدم 636، ص1، جق1412؛ راغب اصفهانی، 308، ص10ج

شهادت فاسق نزد قاضی  (. به نظر صاحب جواهر نیز346، ص2، جق1425شهادت او نظر داده است )فاضل مقداد، 
 (.25، ص41، جق1404)نجفی،  شودپذیرفته نیست و هیچ اثری بر آن مترتب نمی

 ـ تشهیر قاذف 2ـ  2ـ 3

اذف اند و آن تشهیر قفقهای امامیّه علاوه بر مجازات تبعی قبلی برای گوینده قذف، مجازات دیگری در نظر گرفته
م است و سبب آن، پرهیز مردم از استناد به شهادت چنین شخصی است؛ است. منظور از تشهیر قاذف، معرفی او به مرد

زیرا آیه شریفه، شهادتِ قاذف را نپذیرفته است. برای اینکه مردم به شهادت قاذف استناد نکنند، ضروری است او را 
تشهیر قاذف بدین »اند: شود؛ به همین سبب، برخی از فقها فرمودهبشناسند و برای این منظور به تشهیر او اقدام می

                                                           
، 28، جق1409ف المحصنات لما فیه من فساد الأنساب، ونفی الولد، وإبطال المواریث )حر عاملی، السلام: وحرم الله قذمحمد بن سنان، عن الرضا علیه -1

(. عن عبدالله بن سنان، قال : قال أبوعبدالله 175السلام فی امرأة قذفت رجلا، قال : تجلد ثمانین جلدة )همان، ص(. عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه174
السلام أن الفریة ثلاث ـ یعنی: ثلاث وجوه: ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إن امه زانیة، وإذا دعا لغیر أبیه، ین علیهالسلام، قضى أمیر المؤمنعلیه

 (.176فذلَ فیه حدّ ثمانون )همان، ص
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گردد تا مردم از پذیرفتن شهادت وی اجتناب کنند، چنان که با شاهد معناست که او به همگان شناسانده و معرفی می
، ش1379؛ محمدی گیلانی، 430، ص41، جق1404؛ نجفی، 188، ص9، جق1410)شهید ثانی، « کنندکاذب چنین می

« گردد تا از شهادت او اجتناب شودرأی برخی، قاذف تشهیر میبنا به »اند: (. امام خمینی نیز فرموده158ص 
(. از فقهای معاصر، در بارة مجازات تبعی تشهیر قاذف، فتوای صریحی ملاحظه نشده 476: ص3، جق1420)خمینی،

 است.

 دیدگاه محقّق اردبیلی
داشته باشد، اگر شهود  با هم شود که قذف کننده، چهار شاهد نحدّ قذف وقتی محققّ می»فرماید: محققّ اردبیلی می

(. از نظر ایشان اکثر فقها، حدّ قاذف عبد 661تا، )اردبیلی، بی« شودبرای ادای شهادت حاضر شوند، حدّ قذف ساقط می
دانند، اما بنا بر روایات، حدّ حر و عبد مساوی است و هشتاد تازیانه است؛ زیرا ظاهر آیه، و کنیز را چهل ضربه تازیانه می

اذا »دق )ع( آمده است: صام مااز احلبى (. در روایت 663تا، دلالت دارد و هیچ شکی در آن نیست )همان، بی بر آن
یانه زتاد هشتااو  فریک، کندف قذى را حرّى، قتى که عبدو« سلنّاق امن حقوا هذل: قا، و نید ثمانـر جلـلحالعبد ف اقذ

(. بر اساس نظر محققّ اردبیلی در 435، ص18، جق1409ملی، )حر عاست ف از حقوق النّاس اند: حدّ قذدفرموو ست ا
بین مسلمانان در خصوص هشتاد ضربه تازیانه اختلافی نیست و صرفاً اختلاف در برخی از فروع است و نه در حکم 

را کتاب، سنتّ و اجماع  (. ایشان دلیل هشتاد تازیانه در قذف130، ص13، جق1403صادره در خصوص قذف )اردبیلی، 
 (. 151، ص13مطرح کرده است )همان، ج

به «  وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً ابداً»در عبارت « أبَداً»واژه »فرماید: محققّ اردبیلی در خصوص مجازات تبعی قذف می
ندارد که مسقط حدّ باشد، در هیچ امری از امور قابل پذیرش  این معناست که شهادت کسی که قذف کرده و شهودی

نیست؛ همچنین معلقّ کردن ردّ و نپذیرفتن شهادت به اجرای حدّ ـ طبق فتوای حنفیّه ـ پذیرفته نیست به این علت 
که این فتوا خلاف ظاهر آیه است و به علت وجود فسق در شخص قاذف، به واسطة کلام خدای متعال که فرمود: 

پس ظاهر این است که تهمت زدن بدون شهود، فسق است؛ چه حدّ بخورد و چه نخورد. «. أوُلََِِ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
 (.661ا، صتتر این است که با آنان همانند فسّاق رفتار کنید؛ چون حکم فسق آنان قطعی است )اردبیلی، بیمناسب

 تطبیق با قانون
فقهای امامیّه است که مقنن بر اساس آن احکامِ قذف را مقرّر کرده و شورای معیار در قانونگذاری حدّ قذف، مشهور 

جازات قانون م .نگهبان نیز به دلیل عدم مغایرت این احکام با فتوای مشهور فقهای امامیّه، بر آن مهر تأیید زده است

حکم این مادّه در قانون مجازات ، حدّ قذف را هشتاد ضربه تازیانه تعیین کرده است. 250در مادّه  1392اسلامی مصوّب 
زیر  کنند که به نمونهنیز آمده بود. دادگاهها در خصوص اجرای حدّ قذف بر اساس مادّه قانونی، رأی صادر می 13701

  :شوداشاره می
 9109970222701677به شماره  26/12/1391دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ  27رأی زیر که در شعبه 

 باشد.صادر شده است، درباره موضوعات ادلّه اثبات، شهادت و حدّ قذف می

                                                           
 «.حدّ قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است: »1370ق.م.ا مصوب140ماده  -1
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 .کندچکیده رأی: ادای شهادت در کلانتری برای اثبات حدّ قذف کفایت نمی

قای الف.ح. فرزند ع. با وکالت آقای الف.ر. مبنی بر قذف موضوع شکایت خانم الف.ح. رأی بدوی: در خصوص اتهام آ
با وکالت آقای الف.ک. دادگاه با توجّه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارشات مرجع انتظامی و تحقیقات 

متهم و دفاعیات بلاوجه متهم با به عمل آمده و اظهارات شهود و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور 
هذا به توجّه به ادلّه و سایرشواهد و قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است، علی

از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل هشتاد تازیانه حدیّ صادر و اعلام  140و 139استناد مواد 
ر خصوص اتهام متهم مبنی بر افتراء و تهدید نظر بر انکار متهم در دادسرا و دفاعیات وکیل محترم متهم گردد و دمی

قانون اساسی حکم بر برائت متهم  37هذا به استناد اصل و نظر بر فقد ادلهّ و نظر بر اینکه اصل بر برائت است، علی
ه از ناحیه وکیل محترم متهم حضوری و ظرف مهلت بیست گردد. رأی صادره با توجّه به تقدیم لایحصادر و اعلام می

دادگاه عمومی  1165رئیس شعبه  .باشدروز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می

 گودرزی –جزایی تهران 
 1165شعبه  15/11/91مورخ  1132رأی دادگاه تجدیدنظر: درمورد تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 

دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم به اتهام بزه قذف به هشتاد ضربه تازیانه محکوم گردیده است. رأی 
صادره ازحیث تحققّ جرم قذف و اثبات حدّ آن مواجه با ایراداست. زیرا مناط از طریق اثبات قذف با شهادت دو مرد 

اند از طرفی فیه شهود در کلانتری شهادت دادهکه در مانحنمه است درحالیعادل شهادت آنان در نزد قاضی محک
قاعده »سازد. نتیجتاً نظر به مراتب فوق، نحوی است که تحقّق آن را با تردید و شبهه مواجه میمندرجات پرونده به

شق ب( صادر  1)بند 257ادّه حکم برنقض رأی بدوی و برائت متهم از بزه قذف مستنداً به م« ء الحدّود به الشبهاتتدر

 استیری –مستشاردادگاه رجاء  -دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27نماید. رئیس شعبه می
شود، قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور فقها، ملاحظه می 1با توجّه به رأی فوق و دیگر آرای مشابه

یانه تعیین کرده است؛ لیکن در مواردی به استناد اصل برائت برای جرم قذف در صورت وجود شرایط مجازات؛ هشتاد تاز
 شود.و قاعده درأ، مجازات قذف منتفی می

                                                           
صادر  989975195101800به شماره دادنامه  15/08/1398دادگاه کیفری دو شهرستان گناباد استان خراسان رضوی در تاریخ 101که در شعبه رأیی 1

 شده است، درباره اثبات حدّ قذف بوده است.  طرح شکایت توسط آقای الف
ده است و به آقای الف نسبتهای ناروا داده است. متن پیام ارسالی موضوع: توهین و افترا از سوی فرد ناشناس که از گوشی همراه پیامَ ارسال کر

باشد. اتهام دایر بر قذف)نسبت دادن زنا به آقای الف و خانم ب( بوده و متهم بدین مضمون است: بچه داخل رحم همکار زن شما، بچه شما)آقای الف( می
 به آن اقرار نموده و عمل ارتکابی را پذیرفته است.

 حسینی -ضربه تازیانه حدّی. رئیس شعبه 80از دادگاه کیفری مذکور: صدور حکم رأی صادره  
ای بوده که به صورت پیامَ به آقای الف استناد نموده و اظهار داشته  است که در ذهنم شبهه« تدرء الحدّود بالشبهات»متهم در دادگاه به قاعده 

 ت دارم.  ارسال کردم و قصدم نسبت ناروا نبوده است و تقاضای برائ
حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده است  9809977708701205به شماره  27/09/1398استان خراسان رضوی در تاریخ  4دادگاه تجدید نظر شعبه

دادرسی  قانون آیین 265و ماده  13و بند ماده  12)اجرای حدّ قذف(؛ اما با رضایت شاکی)آقای الف( در اجرای احکام کیفری)در راستای اجرای ماده 
 احمدی-کمال زاده    مستشار دادگاه -( پرونده مختومه اعلام گردید. رئیس دادگاه تجدید نظر1392دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
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شود که حکم واقعى الهى، مجهول باشد و به اصل برائت منحصراً در جهت برداشتن تکلیف است و زمانى اجرا می
آن است که در مواردى که وقوع جرم یا  ( و قاعده درأ43، ص4، جق1406دلیل شرعی دسترسی نباشد )محققّ داماد، 

انتساب آن به متّهم و یا مسِولیت و استحقاق مجازات وى، به جهتى محل تردید و مشکوک باشد؛ به موجب این قاعده، 
 (87شود )همان، جرم و مجازات ساقط می

کرده و در خصوص  بر اساس آراء مذکور، قانون مجازات اسلامی، برای گوینده قذف، فقط یَ مجازات را تعیین
ی تعزیری، مواردی پیش بینی کرده است به طوری که در بند مجازات تبعی سکوت کرده است، امّا در قالب مجازاتها

، محکومین به شلاق در جرایم مشمول حد، تا یَ سال پس از اجرای حکم از حقوق 1370مکرّر قانون  62مادّه  2
، نیز مدّت دو سال 1392قانون  25مادهّ « پ»گردد و بند اثر می اجتماعی محروم، که پس از انقضای مدّت، رفع

محکومین به شلاق حدیّ را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم 
 کرده است. 

شود و تبعات نمی مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیتّ به مجازات اصلی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید
آن عمدتاً محرومیتّ از حقوق اجتماعی است که قانونًگذار آن را به زمان محدود کرده است. پس از اجرای حکم و 

 (.97، ص1، جش1392شود )زراعت، گذشت این مدت، آثار محکومیتّ زایل می
داند و سنتّ، هشتاد ضربه تازیانه میمحققّ اردبیلی مانند مشهور فقها، مجازات اصلی قاذف را به استناد کتاب و 

کند، چه حدّ بخورد یا نخورد. در مجازات تبعی او را محرومیتّ ابدی از حقّ ادای شهادت و فاسق بودن وی معرفی می
که در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای  شود، در حالیشرع اسلام، محرومیّتها، ابدی است و مشمول مرور زمان نمی

شود. علاوه حیثیت می هر قالب تبعی آمده است، غالباً پس از انقضای مدّت معیّنی زایل و از محکوم، اعادتعزیری که د
اند در صورتی که قانون بر موارد فوق چنانچه بیان شد برخی فقها مجازات تبعی مشهور کردن قاذف را نیز بیان کرده

 ست.ای به این نوع مجازات تبعی نکرده امجازات اسلامی اشاره
تواند افزون بر تحققّ عدالت قضایی، موجب رسد اِعمال مجازات های تبعی، با توجّه به حتمیتّ در اجرا، میبه نظر می

بازدارندگی جرم در جامعه شود. بنابراین با توجّه به تبعیتّ قانونگذار از فقه امامیّه، لزوم تبیین مجازاتهای تبعی در قانون 
 حائز اهمیتّ است.

 ر قذفتوبه د -4
اعتقاد مشهور فقها بر آن است که توبه قبل از مرافعه و اثبات جرم مسقط حد است، امّا در حدّ قذف نه تنها این حکم 

حدّ »اند؛ بلکه بسیاری از ایشان تصریح به عدم تأثیر توبه دارند؛ چنانچه در این زمینه گفته شده است: را بیان نکرده
 (.428، صق1417)ابن زهره، « شودو امّا با عفو مقذوف ساقط می رودقذف با توبه از بین نمی

شود مگر اینکه توبه کند یا گفتار خورد و شهادتش هرگز پذیرفته نمیقاذف هشتاد تازیانه می»امام صادق )ع( فرمود: 
ای تحققّ توبه اند و بربرخی فقها در صورت توبه قاذف، مجازات تبعی وی را مرتفع دانسته 1«.خود را تکذیب نماید

شهادت قاذف قبول نخواهد بود مگر اینکه توبه کرده و رجوع کند و حدّ و مرز توبه »اند: قاذف، این گونه بیان داشته
قاذف و رجوع او از آن چیزی که به وسیله آن قذف کرده، این است که در همان مکانی که مقذوف را قذف کرده در 

                                                           
 (.771، ص28، ج1409)حر عاملی، « القاذف یجلد ثمانین جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو یکذب نفسه»عن أبی عبدالله)ع( قال :  - 1
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؛ محققّ حلی، 727، صق1400کرده، خود را تکذیب کند )شیخ طوسی، ای از مردم در آنچه که قذف حضور عده
در عدم قبول شهادت قاذف، اختلاف نظر است. علمای عامّه در خصوص محرومیتّ قاذف از  (.127، ص4، جق1408

اند. شیخ طوسی در خلاف به نقل از علمای اهل سنتّ شهادت طبق نصّ قرآن کریم، به طرح این موضوع پرداخته
نیز  ؛ عمر بن خطاب و ابن عباس«اش مقبول و نزد شیعه شهادتش پذیرفته استقاذف اگر توبه کند، توبه»سد: نویمی

اند. از فقهای عامه، زهری، ربیعه، مالَ، شافعی، اند. از تابعین نیز عطا و طاووس و شعبی بر همین عقیدهبر این نظر بوده
یگر مانند شریح ، حسن البصری، نخعی، ثوری، بر این باورند که أحمد و اسحاق بر این اعتقاد هستند، لیکن برخی د

محرومیتّ قاذف از شهادت، ابدی است و با توبه، شهادت وی مقبول نیست. ابوحنیفه و اصحاب وی نیز بر این نظر می 
 (.260: 6، ج ق 1407باشند )طوسی، 

بعد از اقرار )در صورتی که طریق اثبات جرم اقرار شخص باشد( مجازات را از حتمیتّ  بر خلاف سایر حدود که توبة
(. 727، صق1400امر را در پی دارد، در حدّ قذف، امام حقّ عفو ندارد )طوسی، اجرا تنزّل داده و اختیار عفو توسط ولیّ

مه اند ) علاطلق و در همه حال پذیرفتهگفته شده فقهای امامیهّ حق گذشت در حدّ قذف را برای صاحبان حق به نحو م
 (. 275، ص9، جق1413حلی، 

 دیدگاه محقّق اردبیلی
اهان دیگر اند بلکه از غیر آن از گنتوبه یعنی اینکه از قذف پشیمان شده»فرماید: محققّ اردبیلی در خصوص توبه می

الهی را ترک کنند و تصمیم بگیرند دوباره به شود مگر زمانی که جمیع منهیات اند و توبه قبول نمینیز پشیمان شده
از آن قذفی که مرتکب تکذیب کند دش را خوذف نست که قادر قذف آ»توبه« اد از مرگناهان برگشت نکنند. گفته شده 

شده است، لیکن اصلاح عمل قاذف دائماً بعد از توبه یا به تکذیب است یا به انجام عمل صالح که دلیلش واضح نیست. 
ه فقط بر توبه باقی و پایدار باشد، لیکن حد و اندازه بقای بر توبه معیّن نیست. ظاهراً بقای بر توبه، انجام عمل گفته شد

 «صالح است، حال هر عمل نیکی که باشد و احتمال می رود انجام عمل صالح تأکید بر توبه و اقرار و اصرار بر آن باشد
 «إلِاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بعَْدِ ذلََِ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِیمٌ»ر آیه شریفه د« إلّا»(. اینکه 662- 661)اردبیلی، بی تا، 

ولَاَ تَقْبَلُوا »به دو جمله آخر راجع است؛ یعنی دو جمله « إلّا»به چه چیز تعلق گرفته است، در مجمع البیان نقل شده که 
متعلق به هر دو باشد « إلّا»خورد و به دلیل نص جایز است که با توبه استثنا می« مُ الْفَاسِقُونَلَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أوُلََِِ هُ

شود و فاسق نیز نخواهند بود؛ اماّ قاعده اصولی و حکم فقهی نیز همین است؛ یعنی در صورت توبه شهادتشان قبول می
د تعلقّ گرفته باشد؛ یعنی آنان فاسقند مگر اینکه توبه کنن« قُونَأوُلََِِ هُمُ الْفَاسِ»به جمله آخر « إلّا»کند که اقتضا می

 که در این صورت فاسق نیستند و این قول ترجیح دارد )همان(. 
د، مگر آیند به جمله آخر تعلقّ دار، استثناهایی که بعد از دو یا چند جمله می«اصول فقه»طبق قواعد پذیرفته شده در 
ای موجود است، زیرا هنگامی که به وسیله توبه، حکم فسق در محل بحث، چنین قرینه اینکه قرائنی در دست باشد که

برداشته شود، دلیلی ندارد که شهادت پذیرفته نشود، چرا که عدم قبول شهادت به خاطر فسق است، کسی که توبه 
(. روایات نیز 397، ص14، جش1387)مکارم شیرازی،  تنار اسکرده و مجدداً ملکه عدالت را تحصیل کرده، از آن بر ک

هنگامی که قاذف توبه کند و جز خیر از او دیده »فرمایند: بر این معنی تأکید دارد؛ امام صادق در مورد توبه قاذف می
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 1«.نشود، شهادتش پذیرفته خواهد شد
شود، پس توبه قاذف شود و قذف بزرگتر از کفر نیست، توبه زناکار قبول میاز نظر محققّ اردبیلی، توبة کافر قبول می

به طریق اولی قبول است؛ زیرا گناه قذف از گناه زنا کمتر است؛ اما با توبة قاذف حدّ تازیانه که حق الناس محسوب 
(. گفته شده شرط توبه قاذف این است که خود را در مورد آنچه گفته 662شود )اردبیلی، بی تا، شود، ساقط نمیمی

رد، شهادتش پذیرفته نیست؛ این نظر مورد تأمل است؛ زیرا ممکن است قذف کننده، تکذیب کند و اگر این کار را نک
 .(663انسان صادقی باشد، پس چگونه خود را تکذیب کند ) همان، ص

که محققّ اردبیلی این سخن را مورد تأمل دانسته و اند در حالیفقها شرط توبه در قذف را تکذیب قاذف بیان کرده
ته است. از نظر مشهور، با توبه قاذف، شهادت او پذیرفناه قذف و ترک جمیع منهیّات الهی بیان کردهتوبه را پشیمانی از گ

شهادت  کند نه عدمشود و دیگر فاسق نخواهد بود، امّا از نظر محققّ اردبیلی، توبه فقط فاسق بودن قاذف را رفع میمی
 رجح است.او را. بنابراین با توجّه به قراین و روایات، نظر مشهور ا

 تطبیق با قانون
نوآوری کرده است که بر اساس آن اسناد  1370نسبت به قانون  254، در مادّه 1392قانون مجازات اسلامی مصوّب 

زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد گردیده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد. این 
نافاتی ندارد و تأیید نظر محققّ اردبیلی نیست؛ زیرا مادهّ مورد بحث، صرفاً توبه را زمانی موضوع با نظر مشهور فقها م

 داند که فرد محکوم به حدّ زنا یا لواط شده باشد.پذیرفتنی می
، بیانگر آن است که چنانچه شخص محکوم به حدّ زنا یا لواط ، توبه کند و سپس فردی، وی را 254مفهوم مادّه 
شود، اطلاق مادّه، اقتضا دارد علم یا جهل قاذف نیز تأثیری ندارد. بعید نیست قذف بر او جاری نمی قذف کند، حدّ

شود هر چند این احتمال نیز وجود دارد. اگر توبه ای باشد که موجب سقوط حد میمنظور توبة ذکر شده در اینجا، توبه
شود، مانند اینکه محکوم به حد، برای محکوم نمودن قاذف، در معنای عام به کار رود، راه سوء استفاده از آن باز می

(. 350ص ،1ج  ،ش1392ادعا کند که توبه کرده است، از همین روی بهتر است که اثبات توبه را لازم بدانیم )زراعت، 
و  قانون مجازات مطرح شد که در این موارد اسمی از توبه آورده نشده است 261موارد سقوط حدّ قذف را در مادهّ 

 شود.اقتضای حق النّاس نیز همین است، آن گونه که در قتل عمد، قصاص با توبة قاتل، ساقط نمی

 نتیجه
بیلی اند و محققّ اردـ بر اساس نتایج حاصل، مشهور فقها قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص، تعریف کرده1

هر گونه نسبتی که موجب خدشه دار شدن یا از بین رفتن عفتّ و پاکدامنی و یا سلامت روانی افراد شود، از مقولة 
  قذف دانسته است. 

شود، بلکه با هر چیز دیگری که عنوان قذف بر آن صدق ـ از نظر محققّ اردبیلی، قذف تنها با زبان محققّ نمی2
شود. ابتکار محققّ فراتر از لفظ بوده و هر یابد. بنابراین دیدگاه وی مصادیق نوین قذف را شامل میکند، تحققّ می

                                                           
 (.383، ص27، ج 1409)حر عاملی، « اذا تاب و لم یعلم منه الاخیر جازت شهادته»قالَ أبی عبدالله)ع(:  -1
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قانون مجازات اسلامی  246طریقی را که موجب ثبوت قذف شود، مجری صدور حکم قرار داده است که تبصره مادّه 
 ، حاکی از آن است.1392مصوّب

که محققّ اردبیلی فقط به بلوغ و عقل اند، در حالی، قصد و اختیار دانستهـ مشهور فقها شرایط قاذف را بلوغ، عقل 3
اشاره کرده و از طرفی ایشان تکلیف را به دیگر شرایط مقذوف مذکورِ در نزد مشهور فقها، افزوده است؛ امّا قانون 

هور تبعیتّ نموده است. ، شرایط قاذف را بیان نکرده و در مورد شرایط مقذوف از نظر مش1392مجازات اسلامی مصوّب
همچنین در فقه اسلام برای جرم قذف، دو نوع مجازات )اصلی و تبعی( مقرّر شده است؛ لیکن مقنن فقط مجازات 

 اصلی )هشتاد تازیانه( را در قانون بیان کرده است. 
ارند، اماّ قذف د ـ در خصوص توبه قاذف، به دلیل حق النّاس بودن، مشهور تصریح به عدم تأثیر توبه در سقوط حد4ّ

اند که محققّ اردبیلی نیز بر همین نظر است. از نظر مشهور بنابر حقِ گذشت را برای صاحبان آن به نحو مطلق پذیرفته
گردد، امّا محققّ به حکم ظاهر ادلّه کتاب و سنتّ با توبة قاذف مجازات تبعی )عدم شهادت و فاسق بودن( وی رفع می

 داند.توبه را فقط رافع فاسق بودن قاذف می کتاب و اقتضای قاعده اصولی
رسد قانونگذار در قسمت مقرّرات جرم قذف، نسبت به مسائلی که هیچ گونه اختلافی از فقها نبوده، اقدام به نظر می

به انتقال آن مطالب در قالب مواد قانونی نموده، لیکن در رابطه با برخی از مسائلی که نسبت به آنها نظر واحدیّ در 
 است.شود، تعیین تکلیف نکردهین فقها دیده نمیب

 پیشنهادها
، نسبت به شرایط قاذف در جرم قذف سکوت کرده است. مناسب 1392ـ مقنّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1

برای تحقق قذف موجب حد لازم است، قاذف از شرایط »ای با این عبارت بیان شود: ، تبصره251است در ذیل مادهّ 
 «.عقل، قصد و اختیار برخوردار باشد بلوغ،
شود با توجّه به تعیین مجازات تبعی تفسیق قاذف و تشهیر وی به منظور عدم پذیرش و استماع ـ پیشنهاد می 2

شهادت او و نیز حفظ و صیانت جامعه اسلامی و توجّه به اعتبار بینه شرعی و اهمیتّ آن در حقوق اسلامی، تعیین 
ای در قانون مجازات اسلامی ذیل مادهّ سوره مبارکه نور، به صورت تبصره 4ف بر اساس آیه مجازات تبعی برای قاذ

 بیان شود.  250
ـ اختلاف نظر در فقه موجب ابهام احکام و به تبع آن خلاء قوانین خاص و موجب تشتتّ آرای صادره از محاکم  3

 نونی زمینه ساز احقاق حقوق افراد خواهد شد.های قاقانون اساسی است. لذا رفع خلاء 167کیفری به موجب اصل 
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Qadf: Reviewing Muhaqeq Ardabili's Viewpoints and its Application to Islamic1 
Penal Code of 2013 

     Fateme koohmishi2  mansour amirzadeh jirkoli3 hosain saberi4  
Abstract 

One of the most important crimes against peoples' spiritual personalities 

is qadf (accusation of adultery or sodomy to a person) upon which there is 

a controversy among scholars in its related rulings. The majority of 

Imamiyah Jurisprudents considered it to be a crime confined to the words, 

while some scholars such as Ardabili consider it beyond the words. 

Seemingly, Ardabili's viewpoints include the contemporary methods and the 

article 246 of the Islamic Penal Code is adaptable to Ardabili's standpoint. 

Deploying an analytical-descriptive method, the current research is carried 

out. Having investigated the concept of qadf and having proposed the 

scholars' popular opinions, the researchers reviewed Ardabili's viewpoint 

to investigate issues of qadf the researchers try to know that what is 

Ardabili's viewpoint controversy to the majority of scholars' and how much 

is the Islamic Penal code applicable to Ardabili's viewpoint? The findings 

of the research reveal that although the law-maker has followed the 

majority of Imamoyah scholar's opinions, it has approved Ardabili's 

viewpoint in some issues such as the method of attributing qadf. 

Keywords: Qadf Muhaqeq Ardabili the Islamic Penal Code.  
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